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خانواده

ناصر سه ماه پیش با فریبا 
سیما فراهانی

تپش

ازدواج کرد. اما حالا کارشان به 
دادگــــــــاه خـــــانـــــواده کــشــیــده 
شده است. ناصر از فریبا شاکی 
ــی ایـــن زوج تنها  ــدگ اســــت. زن
به خاطر خرجی به دادگاه خانواده تهران کشیده شد. مرد 
جوان به خاطر خرجی گرفتن های فریبا از ادامــه زندگی 
مشترک با او ترسید، بنابراین به دادگاه خانواده رفت تا 
از همسرش جدا شود. او وقتی در مقابل قاضی دادگاه 
خــانــواده قــرار گرفت، دربــاره ماجرای زنــدگــی اش گفت: 
هشت ماه پیش بود که از طریق یکی از آشناهایمان با 
فریبا آشنا شدم. فریبا دختر خوبی بود. بعد از مدتی رفت 
و آمد متوجه شدم که می توانم در کنارش خوشبخت 
شــوم. بــرای همین تصمیم به ازدواج با او گرفتم. ولی 
ای کاش چنین اشتباهی را مرتکب نمی شدم. تازه بعد از 
عقد بود که متوجه شدم این زن چشمش به دنبال پول 
من است. فریبا شوهر نمی خواست، او فقط مردی را 
ج کند. این را وقتی همان  می خواست که برایش پول خر
روز اول عقد از من درخواست پول کرد، متوجه شدم. 
هنوز مهر عقدنامه مان خشک نشده بود که فریبا گفت 
خرجی روزانه به او بدهم. می گفت می خواهد خرید کند. 
پول  مــن  از  مختلف  بهانه های  بــه  روز  هــر  آن  از  بعد 
کفش،  یک بار  می خواست،  لباس  یک بار  می گرفت. 
یک بار هم وسایل خانه؛ من هرچه درآمد داشتم باید 
خرجی می دادم. هر روز از من خرجی می خواهد. مگر من 
چقدر درآمد دارم؟ من ازدواج کردم تا از تنهایی نجات 

آرامــش داشته باشم. ولــی از وقتی ازدواج  پیدا کنم و 
کرده ام به جای این که خوشبخت شوم، فقط دارم پول 
ج می کنم. هر بار هم اعتراض می کنم، فریبا می گوید  خر
به عنوان شوهر این وظیفه من است که به او مرتب 
خرجی بدهم. ولی من نمی توانم این اخــاق را تحمل 
تا  می خواهم  را  بی دغدغه  و  آرام  زندگی  یک  من  کنم. 
آرامش داشته باشم. ولی فریبا آرامش را از من گرفته و 

من هر روز باید حرص بخورم و استرس داشته باشم. او 
فکر می کند من عابربانکم و فقط وظیفه دارم نیازهای 
مالی او را تامین کنم. برای همین تصمیم گرفتم به این 

زندگی برای همیشه پایان دهم.
در ادامـــه همسر ایــن مــرد نیز بــه قــاضــی گــفــت: آقــای 
ــه هــمــســرش خرجی  ــه ب ــی، وظــیــفــه مـــرد اســـت ک ــاض ق
بدهد. من که شاغل نبودم. ناصر هم از همان روزهای 
اول می دانست که کار نمی کنم و درآمدی ندارم. برای 
همین موظف بود که به من پول بدهد. من دوست 
ندارم هر بار که می خواهم چیزی بخرم سراغ ناصر بروم. 
برای همین به او گفتم که هر روز به من خرجی بدهد 
تا بتوانم راحت زندگی کنم. ولی این مرد جار و جنجال 
بــه راه انداخت و به من توهین کرد. با این حال سعی 
کردم تحمل کنم. تصور می کردم که اوایل ازدواج مــان 
است و به مرور زمان هردو به شرایط عادت می کنیم. 
ولی این مرد خیلی راحت به من گفت که باید از هم جدا 
شویم. چون خرجی می خواستم زندگی مان را نابود کرد. 
من هم دیگر نمی خواهم در کنار این مرد خودخواه و 

خسیس زندگی کنم. 
از جدایی  را  ــن زوج  ای ــرد  ک پــایــان نیز قــاضــی سعی  در 
منصرف کند. زن جوان راضی شد ولی شوهرش اصرار 
به طاق داشــت. بنابراین رسیدگی به این پرونده به 
جلسه آینده موکول شد و قاضی از این زوج خواست 
با یک مشاور خانواده  بــرای حل شــدن مشکل شان 

مشورت کنند.

همسرم فکر می کند عابربانکم!

ســـارا شـــقاقی، روان شـــناس در ایـــن بـــاره 
می گویـــد: بـــه نظـــر مـــن زنـــان و مـــردان بایـــد 
اعتمـــاد  حـــس  مشترک شـــان  زندگـــی  در 
کننـــد.  منتقـــل  یکدیگـــر  بـــه  را  امنیـــت  و 
ایـــن حـــس پایه هـــای زندگـــی را محکـــم تـــر 
می کنـــد. اگـــر زنـــان و مـــردان در زندگـــی بـــا 
هـــم احســـاس اطمینـــان و امنیـــت کننـــد، 
داشـــته  بیشـــتری  آرامـــش  می تواننـــد 
باشـــند. ایـــن زوج هـــا در برخـــورد بـــا اختافـــات 
انتخـــاب  را  منطقی تـــری  حل هـــای  راه 
می کننـــد و بـــا هـــر مشـــکل بـــه فکـــر جدایـــی 
ــث  ــه باعـ ــی کـ ــی از موضوعاتـ ــد. یکـ نمی افتنـ
می شـــود ایـــن حـــس امنیـــت خدشـــه دار 
زندگـــی  اســـت.  مالـــی  بحث هـــای  شـــود، 
مشـــترک نیـــاز بـــه همدلـــی و همراهـــی دارد 
ــان  ــی زنـ ــفانه برخـ ــا متاسـ ــرود امـ ــا پیـــش بـ تـ
بـــه همســـر خـــود بـــه عنـــوان عابربانـــک نـــگاه 
ـــه  ـــط وظیف ـــرد فق ـــد م ـــر می کنن ـــد و فک می کنن
دارد او را از لحـــاظ مالـــی تامیـــن کنـــد، حتـــی 
ــای  ــن نیازهـ ــرای تامیـ ــرد بـ ــت مـ ــن اسـ ممکـ
همســـر چند شـــیفته کار  کنـــد امـــا در نهایـــت 
زن گایـــه می کنـــد کـــه همســـرش بـــرای او 
ـــت و.... ـــه تنهاس ـــذارد و همیش ـــت نمی گ وق
ــای ضــــــروری زن بــرعــهــده  ــازهـ ــیـ تــامــیــن نـ
همسرش است و بر این موضوع در قانون 
هم تاکید شده است اما زنان باید شرایط 
همسر خود را در نظر بگیرند و سعی کنند در 
برابر مشکات مالی همراه شوهر باشند و 
کمکش کنند نه این که خودخواهانه از کنار 
آن بگذرند که این رفتار باعث دلسردی در 

زندگی مشترک می شود.

کنید شرایط یکدیگر را درک 

شکایت مرد جوان به دادگاه خانواده:


